
  
  
  
  

  پارادوكس دروغگو و راه حل شمس الدين محمد خفري
  

  ∗احد فرامرز قراملكيدكتر 
  

  چكيده
خفري از فيلسوفان نام آور دورة  فلسفي شيراز و وارث هر دو مدرسـه رقيـب                 

ايـن معمـا كـه نـزد        . جلاليه و صدريه، دو رساله مهم در پارادوكس دروغگو دارد         
هـاي بحـث     صم معروف است از موضـوع     منطق دانان مسلمان به نام شبهه جذر ا       

 ةعبـر خفري در تك نگاري كوتاه نوشـت،  . باشد انگيز در دورة فلسفي شيراز مي    

پردازد و سـپس      ، به تحليل و نقد ديدگاه استاد آن روزگار خود، دواني مي           الفضلاء
وي رساله مفصل خويش به نـام       . كند  بدون تقرير دقيق معما، سه راه حل ارايه مي        

اي در    مقدمـه : دهد   دواني نظام مي    الكلام يةنها را مطابق با ساختار      ء الفضلا ةحير
 دانشمندان سلف و    يارايه چهار تقرير از معما، مقصد نخست در گزارش و نقد آرا           

اگر چه دو رساله در دو زمان مختلف نوشته . مقصد دوم در ارايه پنج راه حل مؤلف
اول و نـاظر بـه آن پرداختـه         شده است اما خفري رساله دوم را در تكميل رسالة           

وي معمـاي   : خفري در حل معماي جذر اصم تأملات فرامنطقي فراواني دارد         . است
هـاي مختلـف ارايـه       انگارد و در حـل آن راه حـل          جذر اصم را پارادوكس نما مي     

هاي خفري در هر دو رساله مبتني بر انتخـاب           اگر چه بنيان همه راه حل     . نمايد  مي
و رفع اجتماع يا ارتفاع نقيـضين بـر اسـاس           » مي كاذب كل كلا «شق كاذب بودن    

 يك فيلـسوف    يگونه صدق و كذب است اما تشتت آرا       تمايز حيثيات، به ويژه دو      
  .در حل اين معما خود معماي قابل تأملي است
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  مقدمه. 1
ترين مـسايل در تـأملات فرامنطقـي         پارادوكس دروغگو از يونان باستان تا امروز از مهم        

فيلـسوفان  . انـد   دانشمندان مسلمان آن را به دليل صعوبتش شبهة جذر اصـم خوانـده            . است
هاي پيشين، به     انان و متكلمان مسلمان در سده     دورة شيراز با برخورداري از تأملات منطق د       

. هـاي گونـاگوني را نگاشـتند        مند در حل و تقرير اين شـبهه پرداختـه و رسـاله              مطالعة نظام 
روي . ترين دانشمندان دورة دوم حوزة فلسفي شيراز است      شمس الدين محمد خفري از مهم     

 تحقيـق   ةلأهاي وي مس    حل آورد خفري به معماي جذر اصم، تقريرهاي ايشان از معما و راه           
كس دروغگـو را در فرهنـگ       واين پژوهش نه تنها مقطع مهمـي از تـاريخ پـاراد           . حاضر است 

دهد بلكه به طور مورد پژوهانه منزلت علمي و جايگاه تاريخي خفري را در                اسلامي نشان مي  
 خفري در پـارادوكس دروغگـو       يگزارش تحليلي از آرا   . دهد  شان مي منطق و فلسفة منطق ن    

  .محتاج بيان سه مقدمه است
  خفري. 1. 1

ملا شمس الدين محمد ابن احمد خفري، معروف به محقق خفري، از فيلسوفان نام آور               
از سال تولد وي گزارش قابل اعتمادي       . دورة فلسفي شيراز در سدة دهم هجري قمري است        

 942، 935 آن را غالباً). 72 :، ص23(در دست نيست و در سال وفات وي نيز اختلاف است 
دهـد كـه خفـري        مقايسة دو رسالة وي در پارادوكس دروغگو نشان مي        . اند  ق دانسته 957و  

ابتدا به مدرسة جلاليه تعلـق خـاطر داشـت امـا سـپس بـراي هميـشه از مدرسـه صـدريه                       
  .ترين شاگردان صدرالدين محمد دشتكي محسوب است وي از مهم. جانبداري كرد

 رقيب جلاليه و صدريه در غالب آثـارش بـه داوري   خفري به عنوان وارث هر دو مدرسه     
آثـار زيـادي از     . پـردازد   بين رهبران اين دو مدرسه در مسايل كلامي، فلسفي و منطقي مـي            

 محققانـه و داراي     ،همة اين آثار از حيث موضوع، ساختار و روش        . خفري گزارش نشده است   
وي را بالغ بر بيست و هفت       برخي گزارش نويسان آثار     . هاي تفكر فلسفي شيراز است     ويژگي

مروري بر آثار ميرداماد، شمساي گيلاني و ملاصدرا نفوذ و          ) 76 :، ص انهم(اند    رساله نوشته 
 5:، ج 84: ص ،1:، ج 14: از جملـه  (دهـد     تأثير فراوان خفري بر حكيمان متأخر را نـشان مـي          

هشي آثار  خران، جهت گيري پژو   أهاي خفري بر مت     تأثير انديشه ). 227،  221 ،40،  37: صص
  .اند وي را محقق خفري ناميده  به همين دليل. دهد وي را نشان مي

  پارادوكس دروغگو. 2. 1
اگر مورخ كرتي گـزارش كنـد       . ترين معماهاي منطقي است     پارادوكس دروغگو از قديمي   

گويند، گزارش وي صادق است يا كـاذب؟ اگـر صـادق باشـد آيـا                  ها دروغ مي    كه همة كرتي  
ي اعتماد كرد؟ منطق نگاران مگاري و رواقي بـه اهميـت آن پـي بردنـد                 توان به سخن و     مي
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ــسفه و منطــق   ) .42:ص  ،26؛ 114:، ص24( ــاريخ فل ــي را در ت ــأملات فراوان ــا، ت ــن معم اي

اين معما در دوران باستان لااقل در يـك مـورد در ميـان منطـق                «اند    گفته. برانگيخته است 
نبشتة مزار فيلسوف و شـاعر رواقـي،          سنگ بر. دانان قديم موجب تلفات جاني گرديده است      

. جا مدفن من، فيليتاس قسي، اسـت        اين :خوانيم  چنين مي ) م.ق270حدود  (فيليتاس قسي   
هاي سـخت كـه از ايـن بابـت بـر مـن        اين معماي دروغگو بود كه مرا هلاك كرد و چه شب     

  ).5: ، ص4(گذشت 
بـه   حـل ايـن معمـا        هم در ) م.ق278/218 -205/208 (1خروسيپوس از اهالي سولوئي   

امروزه فيلسوفان منطق و نيز معرفت شناسـان بـا روي آورد            . شش تك نگاري پرداخته است    
كاملاً نوين و در پي حل معضلات معرفتي جديد به طرح مجدد معماي دروغگو روي آوردند                

  ).27 و 25 : نكبه عنوان مثال(
  آوردهاي دانشمندان مسلمان به معماي دروغگو روي. 3. 1

پيش از اين، هشتاد . اند ندان مسلمان از دير زمان به اهميت اين معما توجه كرده        دانشم
پارادوكس دروغگو، ابتـدا  ). 48-25:، صص22(ام  و چهار مأخذ را نزد مسلمانان گزارش كرده      

طرح شد و سپس نظر به صعوبت آن، جـذر اصـم خوانـده              » كل كلامي كاذب  «به نام شبهة    
هاي تقويت شده مورد توجه دانشمندان مسلمان بـوده          صورتاراية تقريرهاي مختلف و     . شد

مـستلزم اجتمـاع  صـدق و        » گـويم   من اينك دروغ مـي    «بر اساس اين تقريرها جمله      . است
  .كذب و يا ارتفاع آن است و آن نيز مستلزم اجتماع و يا ارتفاع نقيضين است

يل معما يكـي از  تحل. رسد معماي جذر اصم در دوره شيراز به شكوفاترين دورة خود مي      
در ايـن دوره  . واقـع شـد  ) جلاليه و صـدريه (هاي مجادله انگيز بين دو مدرسه رقيب    موضوع

هاي مستقل، متعدد و انتقادي در معماي جذر اصـم مواجـه              است كه براي اولين بار با رساله      
 دانشمندان دورة شيراز از طريق ميرسيد شريف جرجاني و سعدالدين تفتازاني بـا              .شويم  مي

  .اند ين معما آشنا شدها
  : اند دانشمندان مسلمان در مواجهه با اين معما دو روي آورد متفاوت اخذ كرده

كس و معماي دروغگو در اين روآورد حقيقتاً خودسـتيز و پـاراد       .روي آورد كلامي  يك،  
هـا را    هـاي رقيـب بـه آن، خودسـتيزي آن           است و به همين دليل، متكلمان با ارجاع نظريـه         

اي سـابقة يونـاني نيـز دارد و فـارابي              چنين شيوه  .)67-73:، صص 19: نك(كردند نمايان مي 
، 2: ، ج 17(دهد    اي از معماي دروغگو را به ارسطو نسبت مي          چنين استفاده ) ق3039-260(

و ) 77 و36: ، ص5: ، ج16 (المغنــي در )415.د( قاضــي عبــدالجبار معتزلــي   .)348: ص
 ـ در  ) 429.د(عبدالقاهر بغدادي    كس دروغگـو را در  وپـاراد ) 15و13:صـص  5:ج( ديناصول ال

نيـز  ) 551-631(ي معتزلـي    دسيف الدين آم ـ  . اند  احالة نظرية ثنويت به محال به كار گرفته       
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متكلمان متأخر اشـعري    ). 7:  ص ،:2ج،  1(به كار بست     2 صدق ارسطويي   آن را در نقد نظرية    

معمـاي  ) 287-286 ص ،:4ج،  6 (شرح المقاصد در  ) ق794-722(مانند سعدالدين تفتازاني    
  .جذر اصم را در رد نظرية حسن و قبح عقلي به كار گرفتند

، امـا   ه منطق دانان، معماي دروغگو را هر چنـد صـعب و پيچيـد             .دو، رهيافت منطقي  
انگاشـتند و در رفـع تنـاقض         مي 3آنان شبهة جذر اصم را متناقض نما      . دانستند  قابل حل مي  

از ) ق 664-597(، اثيرالـدين ابهـري   )79-68:  ص،20: نك(گماشتند   ظاهري آن همت مي   
البته تـأثّر وي    . منطق نگاران دو بخشي سرآغاز طرح معماي جذر اصم در آثار منطقي است            

قابل انكار نيست، اما رازي معمـاي دروغگـو         ) ق 606-541(در اين رساله از فخرالدين رازي       
تنزيـل  در نقـد    ) 672-598( خواجة طوسـي     .، طرح كرد  المحصولرا در كتاب اصولي خود،      

و كـاتبي قزوينـي     ) 236-235: ص،15( ابهري، به تبع وي بـه ايـن بحـث پرداخـت              الافكار
) 75-2,7: ص، 3 (جامع الدقائق في كشف الحقائقشاگرد ابهري به تبع وي در ) 617-675(

 الحكمةالجديد فـي    در  ) 685-623(ونه  مپس از وي ابن ك    . معماي جذر اصم را طرح كرد     
: ص ،12( و شـرح آن  الميزان القسطاسدر ) 704-638(و سمرقندي ) 206 و  205: ص،  2(

-648(و علامـه حلـي      ) 469-468: صص ـ،  13 ( التـاج  ةدرو قطب الدين شيرازي در      ) 134
  .به آن پرداختند) 224ص ، 7(الخفيةالاسراردر ) 469

است و  ) و نه كلامي  (روي آورد دانشمندان حوزة شيراز در حل معما، روي آورد منطقي            
دواني صدرالدين دشتكي و جلال الدين      . همت آنان مصروف يافتن برون شدي از معما است        

هـاي نـسبتاً مفـصل و          و سپس در رساله    تجريد الاعتقاد ابتدا در حواشي خود بر شرح جديد        
. نيز در مكاتبات فيمابين به گزارش و نقد ديدگاه سلف و نيز نقد ديدگاه يكديگر پرداختنـد                

 پيشينيان در حل معماي جذر اصم نقش انكار ناپذيري          يآوري آرا   كي در جمع  دواني و دشت  
ها وجود   ها، مانند ديدگاه جرجاني، تنها در اين گزارش         مورد گزارش آن   يبرخي از آرا  . دارند

   ).85-80: صص ،18( نشده است ديدهدارد و در مأخذ ديگر 
. لـسفي شـيراز پرداختنـد     شاگردان دواني و دشتكي به داوري بين اين دو فحل حوزة ف           

داوري غياث الدين دشتكي، فرزند و شـاگرد صـدرالدين، آشـكارا سـوي گيرانـه و آكنـده از                    
آوردن واژه .  است و از تعابير موهن بر عليـه رقيـب خـالي نيـست         آميز  تعصبتبكيت بيروني   

نـوان براعـت اسـتهلال و نيـز          بـه ع   تجريـد الغواشـي   به عنوان جمع داني در آغـاز        » دواني«
ترين داوري بين دواني و دشـتكي را         مهم. هايي از آن است     ي چون مورد الفساد نمونه    تبيراتع

 خفري مانند   .كه تا حدود زيادي در موضع اعتدال و انصاف است، محقق خفري نوشته است             
 كـاتبي، طوسـي، حلـي،       يهـاي گذشـتگان يعنـي آرا       حـل   دواني و دشـتكي بـه بررسـي راه        

  . و ميرسيد شريف جرجاني پرداخته استونه، تفتازانيمسمرقندي، ابن ك
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   الفضلاءةعبررسالة . 2
 نخـست كـه بـه       ة رسـال  4: جذر اصم دو رساله پرداختـه اسـت        ةخفري در خصوص شبه   

، تك نگـاري    )هاي مكرر خفري در رساله دوم      بر حسب تصريح  (تر مربوط است      دوران قديمي 
 جلـت   يةالمحمديـة لجلالاةقد اجاب الحضر  «اين رساله با عبارت     . كوتاه نوشت است  

. شود و نشانگر تأثر وي از دواني و نگارش آن در زمان حيـات دوانـي اسـت                   آغاز مي » افاداته
 و به سرّ و وجه تـسميه         الفضلاء ةعبر و    الفضلاء لةضا: خواند  وي اين رساله را به دو نام مي       

  .كند هر دو اشاره مي
نمايد   مي اختصار گزارش    وي در اين رساله ديدگاه دواني را در حل معماي جذر اصم به            

 الكلام بر آن است كه كل كلامي كـاذب بـه            ةينهادواني در   . دهد  و آن را مورد نقد قرار مي      
شرط انصراف به خود، فاقد خصلت حكايت از نسبت خارجي است و لذا اساساً خبـر نيـست                  

  .بلكه انشاء است
لـذا قـضيه و     حاصل نقد خفري آن است كه اولاً اين جمله صدق و كذب پذير اسـت و                 

اين جملـه قـصد اخبـار        «ةثانياً با توجه به تقريري از معماي جذر اصم كه گويند          . خبر است 
كنـد    خفري اين احتمال را بررسي نمـي      . تدبير دواني از حل آن عاجز است      » دارد و نه انشاء   

فعـل گفتـاري بـه اصـطلاح فيلـسوف      » كل كلامي كاذب«كه شايد مراد وي از آن است كه    
من ترا تحـسين    «گويم مانند     يعني من دروغ مي   . وف، آستين و پيروان وي است     تحليلي معر 

اين تحليل از جملات به ظـاهر اخبـار نـزد           . فعل محض است و نه حكايت از امري       » كنم  مي
كشف الاسرار   در   خونجي افضل الدين محمد بن نام آور     . دانشمندان مسلمان نيز سابقه دارد    

تواند هويت اخبـاري داشـته باشـد          نمي» خوردم د مي من سوگن «بر آن است كه     عن غوامض   
  ).35:، ص9(آن در واقع يك انشاء است مفاد . انجامد زيرا به تسلسل مي

و سه راه حل را به ترتيب        پردازد  خفري پس از نقد ديدگاه دواني، خود به حل معما مي          
  .ها خواهيم پرداخت كند كه به تحليل آن ارايه مي

  
   الفضلاءةحيررسالة . 3

وي ايـن   .  نام دارد   الفضلاء ةحيرترين رساله خفري در تحليل پارادوكس دروغگو         مفصل
هـاي   اي كـه در سـال       رساله را در بالندگي فكري نوشت و از رسالة قبلـي بـه عنـوان رسـاله                

  و اين از اعراض خفري از مدرسة جلاليه و اقبال وي به. دـكن ذشته پرداخته است ياد ميـگ
  .توان جست هاي خفري را در اين رساله مي نوآوري. كند يمدرسة صدريه حكايت م

رسـالة مفـصل دوانـي در حـل      ( الكـلام يةنهـا  به تقليد از  الفضلاءةحيرساختار رساله  
مقدمه در تقرير معما، مقصد نخست در گـزارش و نقـد            : تنظيم شده است  ) شبهة جذر اصم  
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 به گـزارش    نهايهاني در مقدمة    دو. هاي مؤلف  هاي سلف و مقصد دوم در اراية راه حل         ديدگاه

كند در حالي    بسنده مي ) امسي - يكل كلامي في هذه الساعه كاذب و صورت غد        (دو تقرير   
. آورد  را نيـز مـي    ) بعض كلامي كاذب و أنـا كـاذب       (ها، دو تقرير ديگر      كه خفري علاوه بر آن    

  .قابل رؤيت است قاضي عبدالجبار معتزلي المغنيتقرير اخير در آثار متكلمان متقدم مانند 
خفري در مقصد اول، بر خـلاف دوانـي و دشـتكي، وجـه خطـاي راه تفتـازاني را بيـان          

نـوآوري  . آورد   را مـي   قـسطاس ها، هر دو راه حل سمرقندي صـاحب          و بر خلاف آن   . كند    مي
ها در حل همه تقريرهاي معماي جذر        عمدة خفري در اين مقصد توجه به كارآمدي راه حل         

  .اصم است
ها  وي همه آن. پردازد   نه گانة مورد گزارش نيز مي      ي خفري به طبقه بندي آرا     چنين هم

چهـار  «: ها نيز بر دو مبناي عمده قابل اسـتوارند     داند كه آن    را قابل ارجاع به پنج ديدگاه مي      
بر اين مبتنـي اسـت      ) ونه و جرجاني  مابن ك    هاي دشتكي، دواني،   حل  يعني راه (ديدگاه اخير   

نه صادق است و نه كاذب و حاصل جواب تفتـازاني و دومـين جـواب صـاحب                  كه اين شبهه    
 هم بر اين استوار است كه معماي كل كلامـي كـاذب در واقـع متـضمن دو قـضيه                   قسطاس

وي اين پنج پاسخ را اساس قرار       . »است و صدق يكي مستلزم كذب ديگري است و بر عكس          
  .ها بپردازد  با هر يك از آندهد تا در مقصد دوم به ارايه پنج راه حل متناظر مي

  
  هاي خفري  راه حل.4

هاي روي آورد خفري به معماي جذر اصـم عـدم انحـصار وي بـه پاسـخ                   يكي از ويژگي  
يابد   ها را قابل ترديد و مناقشه مي       كند و برخي از آن      هاي متنوع ارايه مي    او پاسخ . واحد است 

هـا را از حيـث       ها و آن   تردد بين راه حل   اين ترديد و    . انگارد  تر از ديگري مي    و برخي را دقيق   
شـود بـه لحـاظ        كارآيي ذو مراتب انگاشتن كه نزد برخي از دانشمندان متأخر نيز رؤيت مي            

كنـد و پـنج راه        ارايه مي  الفضلاء   ةعبرخفري سه راه در     . معرفت شناسي محتاج تأمل است    
را در آثـار خفـري      توان هفت راه حـل        با حذف يك مورد تكراري مي     .  الفضلاء ةحيرحل در   

 الفـضلاء بـا تقريرهـاي       ةها، مانند راه حل پنجم در حيـر        برخي از اين راه حل    . مشاهده كرد 
  .آيد هاي مختلف به ميان مي گوناگون و با عبارت

خبـر و مخبـر     : است» كل كلامي كاذب  «براي  وي تمايز دو حيثيت     راه حل اول    . 1 .4
 كـاذب اسـت و كـذب آن مـستلزم سـلب             توان گفت جمله ياد شده      به همين دليل مي   . عنه

اما چون حيثيات متفاوت است، اجتماع كذب و سلب كذب در اين جا، مـستلزم         . كذب است 
داند اما تأمل انتقادي در آن        وي اين جواب را قابل نقد و مناقشه مي        . اجتماع نقيضين نيست  

  .نهد را بر عهدة خوانندگان مي
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يك، تفاوت راه حل وي با بـسياري از         : ستراه حل اول خفري از چند حيث قابل تأمل ا         

هـا   آنبيـشتر   زيرا  . تواند مورد بحث قرار گيرد      هاي مورد بحث دانشمندان پيشين مي      حل  راه
  .پرداختند به حل آن مي» كل كلامي كاذب«از طريق تمايز دو حيثيت در 

 دو، بدون ترديد توجه به حيثيات مختلف از مواضع مهم در رفع تنـاقض پنـداري اسـت                 
لـولا  . هـاي فلـسفي اسـت      لترين ابزار تحلي ـ   بلكه فراتر از آن توجه به حيثيات گوناگون مهم        

اما صرف ادعا و حتي وجـود دو حيثيـت، در رفـع تنـاقض كـافي                 . الحيثيات لبطلت الفلسفه  
خفـري آن را    . هويت تمايز دو حيثيت خبر و مخبر عنه در اين معما قابل تأمل است             . نيست

آيا تمايز ايـن دو حيثيـت، از نـوع          : توان پرسيد   به عنوان مثال، مي   . هدد  مورد بحث قرار نمي   
تمايز زباني بين زبان موضوع و فرازبان است؟ آيا تمايز كـذب خبـري و تمـايز كـذب مخبـر             
عنهي تمايز دو گونه محمول درجه اول و صدق و كذب درجه دوم بـه اصـطلاح صـدرالدين                   

  دشتكي است؟ 
بر اساس اين راه حـل، در مواجهـه         . خواند  اب اعلي مي  جوخفري  را   راه حل دوم  . 2 .4

صادق اسـت يـا كـاذب، گزينـه دوم را انتخـاب             » كل كلامي كاذب  «با معما و اين سؤال كه       
امـا سـلب كـذب      . پذيريم كه كذب اين قضيه مستلزم سلب كذب از آن است            كنيم و مي    مي

 مـسلوب   ن قيد البتـه از آنِ     اي. كه فردي از موضوع خود است      به اعتبار آن  : مقيد به قيد است   
 اجتماع كذب و سلب كذب از حيثيت واحد در ميان نيست بر ايـن              بنابراين. است و نه سلب   

  .اجتماع و ارتفاع نقيضين رخ نداده است: توان گفت مبنا مي
دانـد امـا      مـي  الفـضلاء    ضـالة  اش را به اعتبار اين راه حل شايستة نـام           خفري رساله 

 الفـضلاء،   ةوي در رساله ديگر خود، حير     . يابد  تري مي  اسخ دقيق خواننده را مشتاق شنيدن پ    
ترديد بـين راه    . اي ترديد آميز ارايه كردم      من اين راه حل را در آن رساله به گونه         «: گويد  مي

وي آن مواضع رخنه را به      » اما اين راه حل از سه جهت داراي اختلال است         . حل دوم و سوم   
  .دهد ها پاسخ مي به آنتفضيل گزارش كرده و جز يك مورد، 

چنان اختيار كذب قـضيه بـا تمـايز دو امـر متمـايز               خفري، هم سومين راه حل     .3 .4
قضيه به اعتبار يكي از آن دو امر، معروض كـذب اسـت و بـه اعتبـار امـر دوم، كـذب                       . است

و لـذا چـون   . شود از آن حيث كه داخل در آن اسـت         مي باز آن سل  ) محمول در اين قضيه   (
نيـز ايـن راه       الفـضلاء  ةحيروي در   . اير است، اجتماع متناقضيين رخ نداده است      حيثيت متغ 

جـا   جواب سوم در كتاب اخير همـين راه حـل اسـت و خفـري در آن                . كند  حل را مطرح مي   
 جواب كاتبي است و راه حل دقيق و غير قابل مناقشه            يكند كه اين راه حل به ازا        كيد مي أت

  .است
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. آورد   جـواب تفتـازاني مـي      يبـه ازا   الفـضلاء    ةحيـر در  ي  خفررا  راه حل چهارم     .4. 4

در اين معما به كذب خود آن حكم شـده اسـت و اگـر فـرض     : خلاصه راه حل وي اين است    
كـل  (كـه خـود ايـن معمـا        كند، با توجه به ايـن       كنيم حكم كذب به خود آن نيز سرايت مي        

ايـن هـر دو     . قضيه است اي و امري كه فرد موضوع آن          قضيه: دو حيثيت دارد  ) كلامي كاذب 
  .چيزي جز كل كلامي كاذب نيست اما يك امر با دو حيثيت در ميان است
صدق بـه معنـاي     : در اين صورت اجتماع صدق و كذب در اين جمله به دو اعتبار است             

و بين اين دو گونه صدق و كذب، منافاتي         . اعتبار نخست و كذب به اعتبار دوم و يا بر عكس          
اين قضيه به اعتبار    : توان معما را حل كرد      ا قبول كذب اين گزاره مي     در اين صورت ب   . نيست

و نـه بـه   ] بالـذات [كه فرد موضوع خود است مستلزم كذب آن قضيه به اعتبـار خـودش        اين
  .آيد  محذوري لازم نميبنابرايناعتبار فرد موضوع خود بودن است و 

آورد و     حل به ميان مي    را به عنوان پرسش از كارآمدي يك راه       پنجمين راه حل    . 5 .4
ام به اين جـواب       جا كه من جواب حق را در حل معما يافته          از آن «: گويد  پس از تقرير آن مي    

هـاي دانـشمندان پيـشين كـه در مقـصد اول ذكـر شـده         ام اگر چه از راه حل      تمسك نكرده 
حكم در اين معما در حقيقت حكم به كـذب          : حاصل راه حل پنجم اين است     » .تر است   عالي

. ذب بر آن است و كذب آن به معناي سلب كذب كذب از آن است و نه سلب كـذب از آن                     ك
از كذب معما، سلب كذب آن و يا صدق . و البته سلب كذب كذب، مستلزم ثبوت كذب است   

دروغ است و محذوري نيز     » كل كلامي كاذب  «توان گفت     بر اين اساس مي   . آيد  آن لازم نمي  
  . به عنوان جواب دوم آمده است الفضلاءةحيري در راه حل پنجم خفر. در ميان نيست

كه در رساله ياد شده به عنوان جواب چهـارم آمـده اسـت،              ششمين راه خفري    . 6 .4
  . داراي دو حيثيت است» كل كلامي كاذب«چنان بر تمايز دو حيثيت مبتني است  هم

 .باشـد  اي كه در آن به كذب فرد موضوعش حكم شده است كـه خـودش مـي           قضيه -1
  .قضيه با اين حيثيت مانند مجموع زيد قائم است

از اين حيث مانند زيد در زيـد        . باشد   قضيه از آن حيث كه بالعرض محكوم عليه مي         -2
كـل  «: توان گفت   بر اين اساس مي   . و لذا با اين حيثيت صدق و كذب پذير نيست         . قائم است 

و اما اگر گفته شود كذب . ستدروغ است و كذب از حيثيت اول بر آن ثابت ا       » كلامي كاذب 
باشد و البته     يم مستلزم سلب كذب از حيث عدم مي       يآن مستلزم سلب كذب از آن است، گو       

  .آيد اجتماع نقيضين و يا ضدين لازم نميبنابراين و . مقدم بر سلب است» من حيث«
شـود،     جواب صدرالدين دشـتكي بيـان مـي        يخفري كه به ازا   هفتمين راه حل     .7 .4

داند و لـذا      خفري اين راه حل را كاملاً كارآمد مي       . است الفضلاء   ةحيرم در رساله    جواب پنج 
حاصل جواب اين است كه در معما دو حيثيـت وجـود            . كند  تقريرهاي فراوان از آن ارايه مي     
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و كذب حيثيت اول بـا سـلب كـذب از حيـث دوم              . مشار اليها  -2مشير الي نفسها     -1: دارد

اي است كـه       حيثيت اين است كه كل كلامي كاذب از طرفي قضيه          مراد از دو  . منافات ندارد 
اي است كه مورد اشـاره بـه وسـيله خـودش              كند به خود آن و از طرف ديگر قضيه          اشاره مي 

. شود آن را اساساً قـضيه نـدانيم         جرجاني بر آن بود كه صرف اشاره به خود موجب مي          . است
  .دهد خفري اين ديدگاه را مورد انتقاد قرار مي

  
   نتيجه. 5

استاد خـود دوانـي و دشـتكي بـا معمـاي جـذر اصـم مواجهـه                  دو  با روي آورد       خفري،
هـاي   هـا بـه راه حـل       ماننـد آن  . تلاش در رفع تناقض پنداري در كل كلامي كـاذب         : كند  مي

د هفـت راه حـل نيـز خـو        . نمايد  ه راه حل را گزارش و نقد مي       دهد و نُ    پيشينيان اهميت مي  
  :هاي خفري در چند امر مشتركند حل اههمة ر. كند ه مييارا

  .يك، انتخاب شق كاذب بودن كل كلامي كاذب
  .كه كذب معما مستلزم سلب كذب است دو، پذيرش اين

 شخصي در اجتمـاع كـذب و سـلب كـذب را از      تسه، تلاش براي يافتن امري كه وحد      
  . ميان بردارد

آن قضيه است و گاهي از      كه گاهي از    . جو از سر دوگانگي در قيد يا حيثيت       تچهار، جس 
  .آن كذب

  .پنج، توجه به تقدم حيثيت بر سلب
شش، حصر توجه به تمايز حيثيات و عدم بيان كافي در نحوة رفـع تنـاقض بـر حـسب        

  .تمايز ادعا شده
دهـد و     هاي خود را از ضعيف و ناكار آمد بـه قـوي و كارآمـد ترتيـب مـي                   خفري پاسخ 

ايـن نگـرش تـشكيكي بـه     . شود  اعلي خوانده مي  جواب بعدي نسبت به جواب قبلي      بنابراين
ها توجه خفري به ميزان كارآمدي جواب در حل معما است و كارآمدي خود مـشكك         حل  راه
خفري كارآمدي هر راه حل ارايه شده را در گرو رفـع تنـاقض پنـداري در جميـع                   . باشد  مي

  .داند تقريرهاي معما مي
  

  ها يادداشت
1. Chrysippus of Soloi 
2. Corespondence theory of truth 
3. Psudo-Paradox 
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هاي فيلسوفان دورة شـيراز بـا           هر دو رساله خفري در حل معماي جذر اصم همراه با ساير رساله              .4

مقدمه، تصحيح و تعليق احد فرامرز قراملكي و طيبه عارف نيا، توسـط انتـشارات ميـراث مكتـوب و                    
  .مؤسسه حكمت تهران زير چاپ است

  

  منابع
  .)بي نا (:، قاهرهالاحكام في اصول الأحكام، )ق1332( سيف الدين، ،آمدي -1

، به كوشش حميد بـن عبدالكيـسي،   هيد في الحكم  دالج،  )ق1403( عزالدوله،   ،ابن كمونه بغدادي   -2
  .بغداد مطبعة جامعة :بغداد

فقيه محمـد بـن     نگارش محمود بن    ،  الدقائق كشف الحقائق في تحرير     ،)بي تا ( اثيرالدين،   ،ابهري -3
  .162، شمارة هق به دارالكتب المصريـتعلنسخة خطي مشرف شاه، 

ا، شـمارة   خردنامة صدر ،  »معماي جذر اصم و راه حل فاضل سراب       «  ،)1383( محمد علي،    ،اي   اژه -4
  .15-4: ص، تابستان، ص36

  .)بي نا (: استانبول ،اصول الدين، )ق1346( عبدالقاهر، ، بغدادي-5

 فـي علـم الكـلام،       مةمقد، تحقيق و تعليق مـع       شرح المقاصد ،  )ق1409(عدالدين،   س ، تفتازاني -6
  .عالم الكتب: بيروتللدكتور عبدالرحمن عميره، 

 مركـز الابحـاث و      :، قم ه في العلوم العقلي ـ  هالاسرار الخفي ـ،  )1379 ( مطهر، ن علامه حسن ب   ،حلي -7
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